
23 

 

  بخش دوم
  

  متن و ترجمة حديث لوح
  به روايت ثقة الاسلام كليني
  و فضل بن شاذان نيشابوري
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  روايت ثقة الاسلام كليني
  

عن محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بـن يحيـي و محمـد بـن عبـداالله، عـن       
و علي بن محمد، عـن صـالح بـن ابـي     ] ح[عبداالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف 

ن بكر بن صالح، عن عبدالرحمن بن سالم، عن ابي بصير، عن ابـي  ، ع]جميعاً[حماد 
  :عبداالله عليه السلام قال

  

االله الاَنصاريبدجابرِبنِ ع1: [1قالَ اَبي ل*[  

  انّ لي الَيك حاجة، فمَتي يخف علَيك اَن اَخلوُبكِ، فَاَسالََك عنها؟
  .فَخَلا بهِ في بعض الأيامايَ الاَوقات احَببتَه : فقال لَه جابرٌ

  الذي رايتَه في يد اُمي فاطمة اخَبرني عنِ اللّوحِ! يا جابرُ: فقال له
   سلام االله عليها بنت رسول االله صلي االله عليه و آله، و مـا اخبرتَـك

به  
كتوبفي ذلك اللَّوحِ م ي اَنَّهاُم.  

  :فقالَ جابرٌ
مك فاطمةَ سـلام االله عليهـا، فـي    ، انّي دخَلت علي اُ]2[أشهد باالله 

  حياة 
  رسول االله صلي االله عليه و آله فَهنَّيتُها بِولادة الحسينِ، و رايت في

  و رايت فيه كتاباً اَبيض،. ، ظَننَت اَنَّه من زمرُّد]3[يديها لوَحاً اَخَضرَ 
  .شبه لوَنِ الشمّسِ

                                                            
اب ي است كه توضيحي پيرامون آنها در بخش سوم كتشماره ها مربوط به عبارات* *

  .ان شده استبي) بررسي محتوايي حديث لوح(
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درم به جابر بـن عبـداالله انصـاري    پ: امام صادق عليه السلام فرمود
  ]1: [فرمود

من با تو كاري دارم، چه وقت برايت آسانتر است كـه تـو را تنهـا    
  ببينم و پيرامون آن سؤال كنم؟

پس روزي با او . هر زمان كه دوست داشته باشيد: جابر عرض كرد
  :و به او فرمود. در خلوت نشست

م االله عليها دخت دربارة لوحي كه آن را در دست مادرم فاطمه سلا
ديـده اي، و آنچـه كـه در آن لـوح      عليه و آله.. رسول خدا صلي ا

  .نوشته بود و مادرم تو را بدان آگاه ساخت، به من خبر ده
  : جابر عرض كرد

، كه من در زمان حيات رسول خدا صلي ]2[خدا را گواه مي گيرم 
به ولادت امام االله عليه و آله نزد فاطمه سلام االله عليها رفتم و او را 

حسين عليه السلام تبريك گفتم؛ در دستان مبـاركش لـوحي سـبز    
و نوشـته اي  . ، كه پنداشتم از زمـرّد اسـت  ]3[رنگ مشاهده كردم 

  .بود] درخشان[سفيد در آن ديدم، كه به سان رنگ خورشيد 
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  :فَقُلت لَها
  ما هذا اللّوح؟! بِاَبي و اُمي، يا بنِت رسولِ االله

  لَوح، اَهداه االله الي رسوله صلي االله عليه و آله؛ فيه اسم هذا: فَقالت
  و اَعطانيه ابي،. اَبي و اسم بعلي و اسم ابنيَ و اسم الاَوصياء من ولدي

  ].4[ليبشِّرني بذِلك 
  .فَاَطَتنيه اُمك فاطمةُ سلام االله عليها فقرأتهُ و استنَسخته: قالَ جابرُ

  :لهَ اَبي فَقالَ
  اَن تعرِضهَ علَي؟! فَهل لَك يا جابرُ

  .نَعم: قالَ
  .فمَشي معه اَبي الي منزلِِ جابرٍ، فَاَخرَج صحيفةً من رقٍّ

  .عليَك] أَنَا[انظرُ في كتابكِ لأَقرَء ! يا جابرُ: فَقالَ
هَاَبي. فَنظَر جابرُ في نسُخت فقََراه . رفح رفاًفمَا خالَفح.  

  :فَقالَ جابرٌ
  .فَاُشهد باِالله، انيّ هكذَا رايتهُ في اللَّوحِ مكتوباً
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پدر و مادرم بـه فـدايت، ايـن    ! اي دخت پيامبر: به او عرض كردم
  :لوح چيست

لوحي است، كه خداوند آن را به رسولش صلي االله عليـه و  : فرمود
م جانشينانِ از آله اهداء فرمود، كه نام پدر و شوهر و دو فرزند و نا

و پـدرم، آن  . در آن نوشته شده است] حسين عليه السلام[فرزندم 
  ].4[را به عنوان مژدگاني به من عطا فرموده است 

. آن گاه مادرت فاطمه سلام االله عليها آن را به مـن داد : جابر گويد
  .آن را خوانده و بازنويسي كردم

  :پدرم به او فرمود
  مي داري؟آن را بر من عرضه ! اي جابر

  .آري: عرض كرد
آن گاه پدرم به همراه او به خانة جـابر رفـت، جـابر نوشـته اي از     

  .پوست بيرون آورد
تو در نوشته ات نگاه كـن تـا مـن برايـت     ! اي جابر: فرمود] پدرم[

  .بخوانم
در هـيچ  . و پدرم آن را قرائت كـرد . جابر در نسخة خود نگريست

  .اختلاف نداشت] با آن نوشته[حرفي 
  :س جابر گفتسپ

  :خدا را گواه مي گيرم، آنچه را در لوح نوشته ديدم، اين بود
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  بِسمِ االله الرَّحمنِ الرَّحيمِ
 و ،فيرِه  هذا كتاب منَ االله العزيز الحكيم، لمحمد نبَيِه، و نورِه، و سـ

 هليلد و جابِه5[ح .[بر ندن عالأَمينُ م الرُّوح العالمَين نزَلََ بِه.  
دحمظِّم يا م6[اسمائي ! ع .[ د آلائيلا تَجح اشكرُ نعَمائي، و و]7.[ 

ديلُ المظلـُومين      ارينَ، و مـ م الجبـ ، ]8[انّي أنَا االله، لا اله الّا أَنَا قاصـ
  ].9[وديانُ الدين 

دلي،   فمَن رجا غيَر فَضلي، . انّي أَنَا االله، لا اله الّا أَنَا  اَوخـاف غيَـر عـ
  ].10[عذَّبتهُ عذاباً لا اُعذِّب بهِ أحَداً منَ العالمَين 

  ]11[فَاياي فَاعبد، و علي فتََوكّل 
  َتهدو انقَضتَ م هامَأي لتاً، فَأكَمث نبَيي12[إنيّ لمَ أَبع[  لـتعلّا جا ،

  لهَ 
  .و فَضَّلت وصيك علَي الأوصياء .الأَنبياء و إِنّي فَضَّلتُك علَي .وصياً
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  بسم االله الرحمن الرحيم
اين مكتوبي است از سـوي بـزرگ پروردگـار دانـا، بـه پيـامبرش       
 محمد، آن كس كه نور او، و پيام رسان او، و حجاب، و راهگشاي

كه آن را فرشـتة وحـي از جانـب پروردگـار     ]. 5[به سوي اوست 
  .ي آوردجهانيان بر وي فرود م

و نعمتهـايم را سـپاس   ]. 6[نشانه هايم را گرامـي بـدار   ! اي محمد
  ].7[گزار، و الطاف مرا انكار مكن 

من خدايم، و هـيچ خـدايي جـز مـن نيسـت كـه در هـم كوبنـدة         
، و پـاداش دهنـدة   ]8[و به دولت رسانندة ستمديدگان  ستمكاران،

  ].9[روز جزاست 
هر كه جز به فضـل   پس. من خدايم، و هيچ خدايي جز من نيست

اميد، و جز از عدل من هراسي داشته باشد، آن چنـان عـذابش    من
  ].10[احدي از عالميان را چنين عذابي نكرده باشم  كنم كه

من هيچ پيامبري  ].11[پس تنها مرا عبادت كن، و به من توكّل نما 
مگر آنكه جانشيني  ،]12[را برنگزيدم، و دوران او را به پايان نبردم 

  .ي وي قرار دادمبرا
 من تو را بر تمامي پيامبران، و جانشـينانت را بـر تمـامي اوصـياء،    

  .فضل و برتري بخشيدم
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  ].13[و اكَرمَتكُ بِشبلَيك و سبطَيك حسنٍ و حسينٍ 
يناً       دةِ اَبيـه؛ و جعلـت حسـ فَجعلت حسناً معدنَ علمي، بعد انقضـاء مـ

أَفضَلُ  فهَو. و اكرَمتهُ بِاشَّهادةِ، و ختَمَت لهَ بِالسعادةِ]. 41[خازِنَ و حيي 
  ].15[منِ استُشهِد و أرَفعَ الشُّهدآء درجةً 

  هنـدغَةَ عالبال تيجح و هعةَ متي التّاممكَل لتع16[ج .[  اُثيـب ه و   بِعترَتـ
 ب17[اُعاق.[  

س ،ليم علُهالماضين أَو ييائلينُ أوز العابدِينَ ود18[ي.[  
  ].19[و ابنهُ شبه جده المحمود، محمد الباقرُ علمي و المعدنُ لحكمتي 

  حقَّ القوَلُ منّي،. الراّد عليَه، كَالراّد علَي. سيهلك المرتابونَ في جعفرٍ
  ].20[و لَاَسرَّنَّه في أَشياعه و أَنصارِه و أَوليائه لأَكُرِمنَّ مثوي جعفرٍَ 

 ندسح مياءتنَةٌ عوسي فم ،هعدت ب21[أتُيح.[  
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ــن وحســين       ــوة برگزيــده ات حس ــه دو شــيرزاده، و ن ــو را ب وت
  ].13[گرامي داشتم ] السلام معليه[

  حسن را پس از گذشت دوران پدرش، كانون علم خود؛ و حسين را
و  و او را به زيور شـهادت آراسـته   ]. 14[ينه دار وحي قرار دادم گنج

او برتـرين  . گرامي داشـتم، و پايـاني سـعادتبخش بـرايش قـرار دادم     
ديگـر  [=مـن كـلام تـام و تمـام     ]. 15[شهيدان و والاترين ايشانست 

  ]. 16[خود را با او، و حجت بالغة خود را نزد او قرار دادم ] جانشينان
  ].17[او پاداش و كيفر مي دهم ] پاك[اساس تبار و مردم را بر
علي، سرور عابدان و زيور اولياء گذشتة مـن   –رشته  –اولين از اين 

  ].18[است 
سپس فرزندش محمد، كه بسيار شبيه نيـاي والايـش پيـامبر محمـود     

   ].19[است، او شكافندة علم من و كانون و گنجينة حكمت من است 
جعفر ترديدي به خود راه دهنـد، زود باشـد   آنان كه در امر جانشيني 
هر كس او را منكر شـود، گـويي مـرا بـاور     . كه هلاك و نابود شوند

من اين را بر خود فرض نهاده ام، كه جايگـاه جعفـر را   . نداشته است
بسيار گرامي داشته و او را از رهگـذر يـاران و دوسـتان و شـيعيانش     

  ].20[شادمان سازم 
در امر ولايت او، فتنه اي سخت و كـور و   پس از او، موسي است كه

  ].21[آشوبي فراگير همه را در خود مي گيرد 
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و أَنَّ أَوليـائي،  ]. 22[لأَنَّ خَيطَ فرَضـي لا ينقطَـع و حجتـي لا تخَفـي     
  يسقَونَ 

  ].23[بِالكَأسِ الأَوفي 
  ]. 24[من جحد واحداً منهم، فقَدَ جحد نعمتي 

َن غيم و َليافترَي ع َتابي، فَقدن كةً م25[رَ آي .[  
  ويلٌ للمفترَينَ الجاحدينَ عند انقضاء مدةِ موسي عبدي و حبيبي 

  ]. 26[و من أضَعَ عليَه أَعباء النُّبوةِ . و خيرتَي، في علي وليي و ناصري
قتُلهُ عفريت مسكبرٌِ، يدفَنُ فيِ المدينَةِ الَّتـي  ي. و أَمتَحنهُ بِالاضطلاعِ بِها

  ]. 27[بناها العبد الصالح ألي جنبِ شرَِّ خَلقي 
 هعدن بم هخَليفَت و ،هابن دمحِبم رَّنَّهنّي، لأََسقَّ القوَلُ م28[ح .[ وارث و

ع سـريّ،    و حجتـي علـي خَلقـي؛ لا    علمه، فهَو معدنُ علمي، و موضـ
  يؤمنُ 

ثواهنَّةَ مالج لتعلّا جأ ،ِبه بدع.  
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از آنجا كه راه طاعت من بريده نشود و برهـان رسـاي مـن مخفـي     
دوستان و اوليـاي مـن، بـا جـامي سرشـار از ولايـت او       ]. 22[نماند

  ]. 23[سيراب مي شوند 
نعمـت مـرا انكـار     هر كس كه يكي از اينان را منكر شود، گويي كه

  ]. 24[كرده است 
هركس كه آيه اي از كتاب مرا تغيير دهد، بر مـن افتـراء زده اسـت    

]25 .[  
واي بر مفتريان انكارگري كه پس از پـس از دوران بنـده و دوسـت    

او كسـي  . برگزيده ام موسي، علي، دوست و يار مرا منكر مي شوند
و از ]. 26[ام  است كه بارهاي سنگين نبـوت را بـر دوش او نهـاده   

سـرانجام او را  . رهگذر تحمل آن سـنگيني هـا، وي را مـي آزمـايم    
پليدي سركش خواهد كشت، و در شهري كه به دست بنـدة صـالح   

بـه خـاك   ] هـارون [بنا گرديده است و در كنار بـدترين مخلوقـاتم   
  ]. 27[سپرده خواهد شد 

محمد من اين را بر خود فرض نهاده ام، كه او را به وجود فرزندش 
همان كس كـه پـس از او جانشـين وي مـي باشـد      . شادمان گردانم

]28 .[  
او وارث علم و گنجينة حكمت و جايگاه اسرار نهان من، و برهـاني  
رسا و آشكار بر خلقم مي باشد؛ هيچ بنده اي بـه او ايمـان نيـاورد،    

  .مگر اينكه بهشت را جايگاه او قرار داده ام
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  . أهَلِ بيته، كُلُّهم قدَ استَوجبوا النّار و شفََّعتهُ في سبعينَ من
   د فـي خَلقـي،والشّاه ري، وناص يي ولو ،يلع هبنأةِ لعادبِالس مأَخت و

  . أَميني علي وحيي
  . أَخرِج منه الداعي ألي سبيلي، و الخازِن لعلمي الحسنَ

 هبِابن كلُ ذلَاكُم 29[» م دم ح «و[ لعالمَينحمةً لر ،]كمَالُ ]. 30 ليَهع
  ]. 33[، و صبرُ أيَوب ]32[، و بهاء عيسي ]31[موسي 

      ؤُوسم كمَـا تتَُهـادي ره  فَيذلَُّ أَوليائي في زمانـه، و تُتَهـادي رؤُوسـ
  فينَ، و يكونونَ خائ]. 34[التُّرك و الديلمَِ؛ فيَقتَلون، و يحرَقونَ 

ةُ فـي   . مرعوبينَ وجِلينَ تُصبغُ الأرض بدِمائهمِ، و يفشوُا الويلُ و الرَّنَّـ
  .نسائهمِ
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و پذيراي شفاعت او دربارة هفتاد تن از خاندانش كردم، كه جملگـي  
  . سزاوار آتش دوزخند

هـم او كـه   . آنگاه پايان كار فرزندش علي را قرين سعادت مي نمايم
از . ن بوده، و گواه بر خلق، و امـين وحـيم مـي باشـد    دوست و يار م

خواند،  نسل او، حسن را بيرون مي آورم كه مردم را به راه من فرا مي
  .و خود كانون و گنجينة علم من است

، كه او ]29[به پايان مي رسانم ) م ح م د(و اين رشته را با فرزند وي 
، ]32[عيسـي  ، عظمت ]31[كمال موسي ]. 30[رحمت عالميان است 

  ]. 33[و شكيبايي ايوب را داراست 
دوستان من در دوران غيبت او خوار مي شوند، و سرهايشان هماننـد  
سرهاي اسيران ترك وديلم بدين سو و آن سوي هديه برده مي شود؛ 

و ترسـناك و بيمنـاك و   ]. 34[كشته مي شوند، سوزانيده مـي شـوند   
ن مي شود، و فرياد و نالة زمين از خونشان رنگي. هراسان خواهند بود
  .زنانشان بالا مي گيرد
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  و بهِمِ . بِهمِ أَدفعَ كُلَّ فتنةٍَ عمياء حندسٍ]. 35[اولئك أَوليائي حقّاً 
  ]. 36[أكَشف الزَّلازلَِ، و أدَفعَ الآصار و الأغَلالَ 
  اُولئك علَيهِم صلَوات من ربِهمِ و رحمةٌ، 

كاُولئ هتدَونَ  والم م37[ه .[  
  : قال اَبوبصيرٍ: قالَ عبدالرحمنَ بنُ سالمٍ

  لوَ لمَ تَسمع في دهركِ، إلِّا هذا الحديثَ، لَكفَاك؛ 
 هن أهَلإِلّا ع نه38[فَص .[  
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بـه وجـود آنـان فتنـه     ]. 35[اينان به راستي و درستي دوستان منند 
وده، و تكانها و سختي ها و هاي كور و آشوبهاي فراگير را زايل نم

ناملايمات را بر طرف مي سازم، و پيمانهاي گرانبار و زنجيرهـا را  
  ]. 36[از دست و پايشان باز نمايم 

درود و رحمت پروردگارشان بر ايشان باد، كه تنها ايشان هـدايت  
  ]. 37[يافتگانند 

  : ابوبصير فرمود: عبدالرحمن بن سالم گويد
نشـنيده  ] سـخني [، جـز ايـن حـديث،    اگر در طول دوران عمـرت 

  ].38[باشي، تو را بس است؛ پس آن را از نااهلش پوشيده دار 
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  روايت فضل بن شاذان
  

  :- عليه الرّحمة و الغفران  –قال الفضل بن شاذان 
حدثنا أبو أيوب ابراهيم بـن أبـي   : قال –رضي االله عنه  –حدثنا صفوان بن يحيي 

  : حمزة الثمالي، عن أبي خالد الكابلي، قالحدثنا أبو : زيادالخزاّز، قال
دخلت علي مولاي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب علـيهم  

  السلام، 
  : فقَُلت. فرأيت في يده صحيفةً كان ينظرُ اليها و يبكي بكاء شدَيداً

  ما هذاَ الصحيفَة؟ُ ! فداك أَبي و أُمي يا ابنَ رسولِ االله
  : يه السلامقالَ علَ

 هآل و ليَهلَّي االله عص هسوللي راالله تعَالي ا نسُخةَُ اللَّوحِ الَّذي أهَداه ههذ
الَّذي كانَ فيه اسم االله تعَالي و رسوله و أَميرالمؤمنينَ و عمي الحسـنِ  

لباقرِ و ابنـه جعفـَرٍ   بن علي و أَبي علَيهم السلام، و اسمي ابني محمد ا
   و ي د التَّقـ الصادقِ و ابنه موسي الكاظمِ و ابنه علي الرضّا و ابنه محمـ
ةِ االله القـائم بـِأمَراِالله       ه حجـ ابنه علي النَّقي و ابنه الحسنِ الزَّكـي و ابنـ

ب غيَبةً طَويلةًَ، ثمُ يظهرُ فيَملـَأُ الأَرض  المنتَقم من أَعداء االله، الَّذي يغي
  .قسطاً و عدلاً كمَا ملئت جوراً و ظُلماً
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شيخ عالي شأن يعني فضل بن شاذان به سند مزبور از ابي خالد كابلي 
  : روايت كرد كه او گفت

به منزل مولاي خود حضرت امام زين العابدين عليه السلام داخل 
ــدم و در دســت آ ــر آن   ش ــه ب ــدم ك ن خضــرت صــحيفه اي دي

  : گفتم. نگريست و مي گريست مي
پدر و مادرم فداي تو بـاد اي فرزنـد رسـول خـدا ايـن صـحيفه       

  : چيست؟ آن حضرت فرمود
اين نسخة لوحي است كه خداي تعالي، به رسول خود بـه هديـه   

  : آن لوحي كه در آن بود. فرستاد
منين و نام عمم حسن بـن  نام االله تعالي و نام رسول او و اميرالمؤ

د بـاقرو فرزنـد او      علي و نام پدرم و نام من و نام فرزنـدم محمـ
رضا  جعفر بن محمد و فرزند او موسي بن جعفر و فرزند او علي

و فرزند او محمد تقي و فرزند او علـي نقـي و فرزنـد او حسـن     
 –زكّي و فرزند او حجة االله و قائم بـامراالله و منـتقم از اعـداءاالله    

، آنكه غايب شود، غايب شدني دراز؛ بعد از آنظاهر - عليه السلام 
شود و پر كند زمين را از عدل و داد، همچنان كه پر شـده باشـد   

  1.ستم و بيداد
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